
رهبر انقلاب در دیدار با هنیه تاکید کردندتحمل و مدارا در یک حکم دیوان عدالت

حمایت از مقاومت؛ سیاست 
همیشگی ایران

یکـــی از مهم‌تریـــن راه‌هـــا بـــرای جلوگیری از ســـوء‌عملکرد 
دســـتگاه‌های مختلـــف رســـیدگی به انتقاداتی اســـت که 
کارمندان خود دستگاه‌ها به رویه‌ها و ساختارهای آن دستگاه 
وارد می‌کنند. این امر زمانی محقق می‌شـــود که اولا بدنه آن 
مجموعه دغدغه طرح سوء‌عملکردها را داشته باشد و ثانیا 
این دغدغه از جانب مسئولان امر شنیده شود. ناکارآمدی 
انتقاد در اصلاح ساختار زمانی پررنگ‌تر می‌شود که مسئولان 
دستگاه‌ها علاوه‌بر نشنیدن آن، با فرد منتقد نیز برخورد کنند. 
امری که در موارد مختلف رخ می‌دهد و بهترین مرجع برای 
جلوگیری از این اعمال فشارها می‌تواند دیوان عدالت اداری 
باشـــد. جایی که در چند وقت اخیر و به‌ویژه بعد از ابطال 
حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی اسمش 
زیاد به گوش می‌رســـد. این ســـازمان که مرجع رســـیدگی به 
تخلفات اداری اســـت اخیرا در راســـتای صیانت از آزادی 
بیان، پرونده‌ای را تعیین‌تکلیف کرده که مطابق آن توبیخ یک 
کارمند به دلیل انتقاد از مدیر بالادستی لغو شده و پاسخ‌های 
جامعی با نگاه دفاع از آزادی بیان به چرایی غیرعادلانه بودن 
این توبیخ داده است. این مواجهه دیوان عدالت اداری الگوی 
خوبی برای سایر نهادهای نظارتی است برای دفاع از حق 
مشروع اعتراض. ممارست دیوان عدالت اداری بر این مشی 
و تکرار چندباره چنین احکامی هم امیدها به شنیدن شده 
انتقادات و اصلاح ساختارها را بیشتر می‌کند و هم دیوان 
عدالت اداری را به مرجعی شناخته‌شده در دفاع از حقوق 

عامه تبدیل می‌کند. 

   ماجرای یک حکم آزادی‌خواهانه
 ، داستان از این قرار است که در یکی از سازمان‌ها یک مدیر
جلسه‌ای تشکیل می‌دهد که در آن مشکلات سازمان بررسی 
شود. در این جلسه یکی از کارمندان نسبت به تبعیض در 
پرداخت هزینه‌های حق لباس، مهدکودک، پاداش و عیدی 
به برخی کارمندان معترض می‌شـــود. به جای رسیدگی به 
این تبعیض اما هیات بدوی رسیدگی به تخلفات سازمان 
مربوطه بدون ارائه مدرکی مستدل اظهارات کارمند مربوطه 
را تهمت، افترا و رفتارهای خلاف شـــئون تشـــخیص داده و 
بـــرای ایـــن کارمند مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده را 
در نظر می‌گیرد. شـــکایت به دیـــوان عدالت اداری باعث 
می‌شود تا رای هیات بدوی به این شرح ابطال شود: »شاکی 
در جلسه عمومی که جهت حل‌وفصل مشکلات کارکنان 
با رئیس ســـازمان در تاریخ 1401/۳/26 تشـــکیل شده است 
مطالبی را بیان داشته است ازجمله اینکه چرا هزینه‌های 
حق لباس کمک‌هزینه مهدکودک و پاداش و عیدی پایان 
ســـال پرداخت نشـــده است؟ و در این خصوص تبعیض 
ناروا صورت گرفته که به یکی پرداخت شده و به دیگری به 
بهانه‌های عدم ارائه دادخواست پرداخت نشده است که در 

مورخه ۱۴۰۱/۹/۲۷ رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات 
اداری سازمان، تحت عنوان تهمت و افترا و رفتارهای خلاف 
شـــئون اداری تخلفات اداری را محرز دانســـته و به موجب 
بنـــد )ب( مـــاده ۹ قانون موصوف مجـــازات توبیخ کتبی با 
درج در پرونده را تعیین کرده است این در حالی است که 
هیات بدون رعایت اصول دادرســـی عادلانه و منصفانه و 
بدون رعایت حق دفاع، اصل شفافیت‌سازی و تناظر ادله 
و تســـاوی و ســـاح‌ها در دفاع و بدون احراز رابطه علیت 
فی‌مابین تخلف و فعل مرتکب، وی را محکوم به مجازات 

اداری نموده است.« 

   دفاع دیوان از آزادی بیان 
در متن حکم نهایی دیوان عدالت اداری اســـتدلال‌هایی 
قید شده که آزادی بیان را به کرات مورد تاکید قرار می‌دهد. 
مطابق این متن آمده اســـت؛ جلســـه عمومی تحت عنوان 
دیدار عمومی رئیس سازمان با کارمندان صرفا جهت استماع 
اظهارات کارمندان تشـــکیل شده است و آزادی بیان یکی 
از آزادی‌های اساســـی اســـت کـــه در دیدگاه‌های مختلف 
مذهبی، فلسفی، اجتماعی، اخلاقی حقوقی و بین‌المللی 
مورد توجه اندیشـــمندان بوده اســـت. آزادی عقیده و بیان از 
یکدیگر جدا شدنی نیستند. آزادی نخست، به این معناست 
که یک شخص بتواند آن‌گونه که می‌خواهد فکر کند و آزادی 
دوم، آزادی ابـــراز و برمـــا کردن عقاید و افکار برای دیگران از 
راه وسایلی همچون سخن گفتن و نوشتن و امثالهم است: 
این دو لازم و ملزوم همدیگرند و اگر غیر از این مفهومی که 
بیان شد از آزادی بیان تعریف کنیم، این تعریف عملا به این 
معنا است که آزادی بیان هست اما آزادی بعد از بیان نیست. 
مانند پرونده فعلی که امکان بیان نظر و اندیشه در فرصت 
کافی به شاکی اعطا شده اما بلافاصله در مورخه ۱4۰۱/۹/۲۷ 
، تحت  همین مطالب آزادانه و پرسشگری کارمند از مدیر
عنوان تخلف اداری مستوجب کیفر به وی تفهیم و سپس 

محکوم شده است. 

   مدیران دستگاه‌ها به جای توبیخ تحمل 
خود را بالا ببرند

هر انســـانی حق دارد نظر خود را به هر شـــکلی که خلاف 
قانون نباشد مطرح کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه ذکری به 
میـــان نیامـــده اما در اصل ۲۴ قانون اساســـی آمده اســـت: 
»نشـــریات و مطبوعـــات در بیان مطلـــب آزادند مگر آنکه 
مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را 
قانون معین می‌کند. شهروندان بدون هیچ‌گونه محدودیتی 
آزادی‌های ساخته‌شده به موجب حقوق و قوانین موضوعه 
را می‌توانند بیان کنند بدون آنکه مکلف باشند از مقامات 
اداری یا قضایی اجازه قبلی کسب کنند. تنها محدودیت 
موجود رعایت اصول اخلاقی، شرعی و قانونی است. سیره 
پیامبر اسلام )ص( به تاریخ اسلام این‌گونه بوده است که 

حتی علمای ملت‌های مختلف از یهود و نصاری، دهری، 
... به مدینه مرکز حاکمیت اسلام می‌آمدند و در  مشرک و
کمال آزادی به اظهار عقاید خویش می‌پرداختند و پیامبر 
اسلام ساعت‌ها با سعه‌صدر کامل و به دور از تنگ‌نظری‌ها 
و حساســـیت‌های بی‌مورد به ســـخنان آنها گوش می‌داد و 
با استفاده از باورهای خود آنان، به اقامه دلیل به حقانیت 
اسلام و رسالت خویش می‌پرداخت. یا سیره امیرالمومنین 
على ابن‌ابیطالب علیه‌السلام در خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه 
درخصوص آزادی بیان روشـــن و مشـــخص اســـت، آنجا 
که حضرت می‌فرماید: »با من آن‌گونه که با جباران ســـخن 
می‌گویید سخن مگویید و چنانچه از روی ترس، از گفتن 
حق در برابر مردمان متکبر خودداری می‌کنید با من از گفتن 
حق خودداری نکنید و با من با ظاهرسازی برخورد نکنید 
و درباره‌ام گمان بیجا نبرید که گفتن حق بر من ســـنگین 
باشـــد یا بخواهید مرا به بزرگی تعظیم کنید چون کســـی که 
حق یا پیشنهاد عدل بر او سنگین باشد. عمل بدان بر او 
سنگین‌تر است. پس از سخن به حق یا مشورت در عدل با 
من دریغ نورزید.« در پرونده تحت رسیدگی دیوان، کارمند 
سازمان در حدود اطلاعات خود انتقادی را به رئیس سازمان 
مطرح کرده است که بیان مطلب فاقد عنصر قانونی اعم از 
تخلف یا جرم بوده است و آستانه تحمل سازمان مربوطه 
مشمول این بیت حافظ است که می‌گوید: »من چه گویم 
کـــه تـــو را نازکی طبع لطیف‌/ تا به حدی اســـت که آهســـته 

دعا نتوان کرد.« 

   با برخوردهای ناعادلانه برخورد قاطعانه 
شود

اگرچه ابطال احکام ناعادلانه توســـط دیوان عدالت اداری 
اقدامـــی رو بـــه جلـــو و امیدوار‌کننده اســـت اما تـــا زمانی که 
صادرکنندگان چنین احکامی مصونیت داشـــته باشـــند، 
نمی‌تـــوان امیدوار بود از شـــدت صدور آن کاســـته شـــود. از 
آنجایی که مسیر نهایی صدور چنین احکامی صرفا ابطال 
آن است و هیچ هزینه‌ای برای فرد صادر‌کننده رای اعمال 
نمی‌شـــود، بســـیاری از افراد موثر در هیات‌های نظارت در 
دستگاه‌ها که دچار سوءنیت یا سهل‌انگاری هستند باز هم 
چنین اقدامی را تکرار خواهند کرد. لذا باید فرآیندی ایجاد 
شود که مطابق آن افرادی که بارها در صدور رای دچار لغزش 
می‌شـــوند مورد بازخواســـت و برخورد قرار گیرند. در غیر این 
صورت بسیاری از کارمندان حاضر نخواهند شد که مسیر 
دیوان عدالت اداری را برای شکایت از مدیر بالادستی خود 
طی کنند؛ چراکه از صدور یک حکم ناعادلانه‌تر و پرهزینه‌تر 
هراس دارند. برخورد قاطعانه با صادرکنندگان چنین احکامی 
که در بررسی پرونده، گاهی زحمت بررسی مدارک را نیز به خود 
نداده و مطابق میل مدیران عمل می‌کنند، باعث می‌شود تا 
هم هزینه بی‌عدالتی بالاتر رفته و کمتر چنین احکامی صادر 
شود و هم ‌انگیزه کارکنان برای انتقاد به رویه‌ها و ساختارهای 

غلط افزایش پیدا کند. 

نبرد حق/خیر و باطل/شـــر نه در ســـاحت عمومی که 
 در عرصـــه فـــردی و در مواجهـــه بـــا رخدادهاســـت که
تعیین ‌‌‌تکلیف می‌شـــود. ســـاحت عمومـــی این نبرد، 
بروزات مشـــخص شدن تکلیف و جهت‌گیری فرد در 
خویشتن است و ازین رو است که مسئولیت نسبت 
/حق، در امر انســـانی و نبرد درونی‌اش اهمیت  به خیر
بالایی دارد و مایه سعادت اوست. هگل در ارتباط حق و 
سعادت چنین می‌اندیشید که این دو نسبت به یکدیگر 
ترتبی مفهومی دارند. او سعادت را خیر می‌داند اما زمانی 
که خیر در راه سعادت زائل نشده باشد. زائل نشدن خیر 
نیز اشاره به همان جهت‌گیری درونی انسان نسبت به 
نبرد ابدی و درونی خیر و شـــر دارد که در زمانه حالا هر 
لحظه باید تعیین ‌ تکلیف شود. هگل ‌حق ضرورت‌ را 
چنین مطرح می‌کند که بدون قید و شـــرط، ســـعادت 
انســـانی همیشـــه تابعی از حق/خیر است و سعادت 
. این نکته کلیدی همان  حاصل نمی‌شود مگر از خیر
امری‌ است که هر فرد را در مواجهه با رخداد در جبهه شر 
یا در جبهه خیر قرار می‌دهد؛ توامانی خیر و سعادت و 
جدانشدن این‌دو از هم متر فهمی‌ است که در بزنگاه، 
بدون هیچ قیدی جبهه خود را تعیین می‌کند. در این 
منظرگاه، تعین ساحت ذهنی، نسبت به »حق ضرورت« 
همان مسئولیت و وظیفه انسانی‌ است نسبت به حق، 

همان که انسان را سعادتمند می‌کند. 
نکته اما در وضعیت حالای جهان این است که با بسط 
نســـبی‌گرایی اخلاقی در جامعـــه لیبرال/نئولیبرال، امر 
خیر و شر نیز تابعی از حوادث شده‌اند و با تبصره‌های 
رسانه‌ای منحرف می‌شوند. ورود رسانه به ساحت فردی 
اشـــخاص ســـبب جهت‌گیری نسبت به جبهه خیر و 
شر می‌شود. از این رو مهم است که همگان بدانند که 
، کارکرد رسانه در مونولوگ انسانی خود با  در عصر امروز
خویشـــتن، تغییر دادن فرکانس و رادار ‌حق ضرورت‌ به 

سوی شر و قلب محتوای صدای حق‌گوست. 
فهم این دو نکته یعنی نبرد درونی خیر و شر در هر انسان 
که بعد بیرونی پیدا می‌کند و نقش رسانه مین‌استریم در 
، همان  تغییر جهت دیالوگ درونی انسان به سود شر
نقطه‌ای ا‌ســـت که ســـخنان سیدحســـن نصرالله را در 

جمعه سوم نوامبر قابل‌فهم‌تر می‌کند. 
سیدحسن در سخنرانی حساسش در میانه بحران و 
جنگ علیه رژیم‌صهیونیستی، نه‌فقط در چهره دبیرکل 
حزب‌الله یا خطیب و صدای محورمقاومت که در قامت 
نظریه‌پرداز اخلاق ظاهر شد تا صدای رسای لوامه‌ای 

باشد در مواجهه با صداسازی اماره درون و بیرون. 
از  کـــه سید‌حســـن  آن دم  کـــه  روســـت  ایـــن  از 

»مسئولیت‌پذیری« تمام افراد روی زمین و انسان سخن 
گفـــت، وظیفـــه‌ای فراموش‌شـــده را به یاد بشـــر آورد. او 
وجدان به وهم دچار‌شده بشر را احضار کرد و در مقابل 
، انذار به خطر شر داد و رهنمون کرد به  چهار میلیارد نفر
نبردی که در خلوت تک تک انسان‌ها آغاز شده است. 
گویی بر فراز کوهی ایستاده بود و خطاب به ناظران عصا 
بـــر زمین می‌کوبید و از دل معرکه، مســـئولیت‌پذیری 
نزدیک به هشت میلیارد انسان را نسبت به حق و خیر 

برای روز موعود طلب می‌کرد. 
سیدحسن دســـت روی نقطه آغازین نبرد گذاشت، 
یعنـــی روی نبـــرد درونی خلوت انســـان‌ها. و به همین 
سبب نیز چنین گفت که درباره حق قدس و جنایت 
رژیم‌صهیونیستی سخن بگویید که سکوت خطاست. 
، رسانه به خلوت راه  چون او می‌داند که در جهان امروز
یافته و سوم شخص است در دیالوگ من با من، و جهت 
می‌دهد به تقابل درونی انسان‌های امروز که یک‌سر به 
حق می‌سایند و یک‌سو دست‌شان به زلف شر است. 
ممکن است کسی در خلوتش به سوی حق سوق پیدا 
کند اما این سوق متزلزل است در امروز جهان، زیرا  با 
هر باد رســـانه و هیجاناتش، گمان از دســـت رفتنش 
بیراه نیســـت. به همین ســـبب اســـت که آنگاه که به 
حق می‌رسی از آن باید سخن بگویی تا تکلیفت را با 
خودت روشن کنی. کلمات در ذهن بی‌شکلند و به 
محض بیان فرم و شکل می‌گیرند و بیان از این رو مهم 
است. حتی اگر دورت چند نفر به تعداد یک انگشت 
نشسته باشند هم، بیان حق و ابراز موضع علیه باطل 
مهم است. اولین مخاطب بیان، خود شخص است 
پس حق را در مخاطب قرار دادن خویش بیان باید کرد 

و اگر غیر خود کسی دیگر نیز شنید، شنید. 
آن نقطه مهم در سخنرانی سوم نوامبر سیدحسن نصرالله 
که بدون تاریخ است و مستتر و پیوسته در تاریخ انسان، 
اشاره به همین بخش بود؛ »مسئولیت‌پذیر بودن نسبت 
به حق در نبرد«. او در ســـخنرانی‌اش انســـان امروز را به 
ایستادن در جبهه خیر و سخن گفتن از حق رهنمون 
داد، حتی اگر زیر هیاهوی رســـانه‌ها و اعوان و انصار 
جبهه شر شنیده نشود؛ زیرا  وحدت قلوب در جبهه 
خیر اســـت که مهم اســـت و همین گذرگاه باریک و 

، راه به پیروزی در روز موعود خواهد برد.  سوسوی نور
بـــا  محورمقاومـــت  ز  امـــرو جنـــگ  سیدحســـن 
رژیم‌صهیونیستی را نه در این لحظه که بهانه‌ای برای 
سخن از نبردی ابدی با شر قرار داد. او توشه راه انسان 
امروز را همین جبهه‌گیری علیه شر و مسئولیت‌پذیری 
نسبت به آن معنا کرد و در دل تمام آنها که هنوز گوشی 
برای شنیدن دارند دانه‌ای کاشت و مسئولیتی نهاد که 

روزی جوانه خواهد زد. 

حاشیه‌نویسی بر خطابه سیدحسن

احضار مسئولیت‌پذیری نسبت به حق

صفحه 8

آمارهای تجمیعی چند افکارسنجی معتبر به ما چه می‌گوید: ایران برای چه کسی است 

جامعه‌شناسی ایران ۱۴۰۲ که رادیکال‌ها نمی‌دانند
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پویش اشتغال و مهارت‌آموزی 
یم منجیدانشجویان توسعه می‌یابد فکر می‌کردند آرمان فلسطین قاتل با گر

یخ پیوسته است به تار
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فصل جدید رادیو مضمون:
روایت سال‌های جنگ

همزمان با موضع رسمی عضو کابینه نتانیاهو برای استفاده از بمب اتم علیه مردم غزه، بزرگ‌ترین شهرهای آمریکا و اروپا شاهد تجمع‌های بی‌سابقه حمایت از فلسطین است

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و هیات همراه 
بـــا حضرت آیـــت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اســـامی 

دیدار کردند.
 رئیس دفتر سیاسی حماس در این دیدار گزارشی از آخرین 
یم‌صهیونیستی در غزه و همچنین  تحولات غزه و جنایات رژ

تحولات کرانه باختری بیان کرد.
رهبـــر انقـــاب اســـامی نیـــز بـــا قدردانـــی مجـــدد از صبـــر و 
استقامت مردم استوار غزه و اظهار تاسف شدید از جنایات 
یـــکا و برخی  یم‌صهیونیســـتی کـــه بـــا حمایت مســـتقیم آمر رژ
کشـــورهای غربـــی انجـــام می‌شـــود بـــر سیاســـت همیشـــگی 
ی اســـامی ایـــران در حمایـــت از نیروهـــای مقاومت  جمهـــور
کید کردند.  فلســـطین در مقابل اشـــغالگران صهیونیســـت تا
حضـــرت آیـــت‌الله خامنـــه‌ای همچنیـــن لـــزوم تحـــرک جدی 
کشورهای اسلامی و مجامع بین‌المللی و حمایت همه‌جانبه و 
کید قرار دادند.  عملی دولت‌های اسلامی از مردم غزه را مورد تا

بمب اتم اینجاستبمب اتم اینجاست

علی مزروعی
خبرنگار گروه نقد روز
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